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 منشور سرنگوني

جمهوري اسلامي اكثريت مـردم   
را دچار فقر و فـلاكـت كـرده          

اين رزيم سرمـايـه داري     .   است
ورشكسته اي است كه نـه راه        
حل اقتصادي دراز مـدت و نـه       
بهبودي موقت براي معـضـلات     

اينكه مـردم  .  بيكاري و فقر  دارد 
فلاكت زده اند به ايـن مـعـنـي       
نيست كه در جـامـعـه ثـروت         

ثروت هسـت امـا     .  وجود ندارد 
اين ثروت هم در دست اقليـتـي     
در حسابهاي بانكـي عـلـمـاي          
اعلام و دولتيان ميليونر اسلامـي   
و در موقوفات انباشـتـه شـده         
است و هم صرف مخـارج سـپـاه     
و ارتش و ولايت فقيه و دستگـاه      

 .سركوب و ذلت مردم مي شود
در مقابله با فـقـر و فـلاكـت           
فزاينده بسياري از فـعـالـيـن          
كارگران با ايجاد صـنـدوقـهـاي       
كارگري و صـنـدوق قـرض           
اـل آن         الحسنه و وام دادن و امث
سعي كرده اند اين مشكلات را     
تعديل كنند با اينحال فـلاكـت       
نه تنها تعديل نشده بلكه رو بـه    

مـا  .   افزايش هم بوده اسـت          
بكرات گفـتـه ايـم كـه در               

چهارچوب جمهوري اسـلامـي       
نمي توان از فـقـر و فـلاكـت           

هيچ افق ممكن و    . . خلاص شد 
تـا  .   قابل تحملي وجـود نـدارد      

اـل ديـگـر كـارگـر و               چند س
زحمتكش بـايـد خـاتـمـي و             
احمدي نزاد را امتحان و تحـمـل       
كنند و براي حل فقر صـنـدوق       
كارگري و قرض الحسنه درسـت   
كتد؟  اگر اكثريت جـامـعـه از          
دستمزدهاي عقـب افـتـاده و          
بيكاري و بي تامني رنـج مـي         
برند بايد به راه حل سـيـاسـي        

راه حـل فـقـر         .   روي بياورند 
راه نـجـات از        .   سياسي اسـت  

فلاكت انداخـتـن جـمـهـوري          
بايد به مـيـدان     .    اسلامي است 

آمد متحد و متشكل شد و بـراي    
سرنگوني جمهـوري اسـلامـي        

اين حـكـومـت در      .  مبارزه كرد 
مقابل مبارزه متشكـل و خشـم       
سازمان يافته و آگاهانه كارگـران      

بايـد  . و زحمتكشان فرو مي ريزد 
به استقبال شورشهاي آگـاهـانـه      
مردم با پرچـم روشـن عـلـيـه           
فلاكت و عليه جمهوري اسلامـي   

 . برويم
كارگر مولد ثروت و موهبتـهـاي    
جامعه است و بـدون حـركـت          
كارگر جامعه واقعا پـيـشـروي         
. نمي كند و متحول نمي شـود      

فقط قدرت كارگران متـحـد و        
متشكل است كه مـي تـوانـد          
. جمهوري اسلامي را نابود كـنـد   

جمهوري اسلامـي در مـقـابـل         
 حركت متحد و متشكل 

ظهور اتمي امام زمان ، ناسيوناليسم 
!ايراني، مردم  

شكست دوم خـرداد و سـر كـار         
آمدن احمدي نژاد، مـنـجـر بـه           
بسته شدن بسترها و بـاز شـدن       

در ايـن    . بسترهايي ديگر شـد       
راستا صف بندي و آرايـش درون       
رژيم اسـلامـي و جـريـانـات              
. اپوزيسيون نيز تغييراتـي كـرد       

اگرچه سرنگـونـي جـمـهـوري          
اسلامي كماكان بسـتـر اصـلـي          
مبارزات مردم ايـران اسـت امـا            
مسائل مورد منازعه در فرمات و       
اشكال جديدي به صحنـه رانـده       

 .شده اند
ز اين مسائل، مساله      يكي ا

ها     . است " اتمي" اين مسله نه تن

براي مردم ايران بلكه اكنون به          
مسله مورد جدل در بعد جهاني   
تبديل شده است، تصادفي   
نيست كه البرادعي و آژانس      
ا جايزه صلح نوبل لانسه       اتمي را ب

ر   . ميكنند قطعا تفاسير و تعابي
حول اين موضوع به اندازه وسعت      
.دامنه آن متنوع و متفاوت است          

احمدي نژاد و جناح وابسته به او      
اتمي كردن رژيم اسلامي را راه          
چاره خود ميدانند،  اين مسير را      

 بـراي نـجـات         " بركت الهـي " 
بـا بـدسـت      .   اسلامشان ميدانند 

گرفتن اين موضوع بـه فضـاي         
نظامي و نظامي كردن رو آورده       

اـل ايـن         اند، تصور ميكنند از كان
 سركوب مـردم و بـه     "موهبت" 

عقب راندن جنبش سـرنـگـونـي         
خـود  .   رژيم اسلامي ممكن اسـت   

را به در و ديوار ميزنند و مهمـات      
 جنگ و سناريوي سياه 

 عراق در گرداب كشمكش 
 جريانات ارتجاعي 

جريانات حاكم بر عراق پس از      
قـانـون   " ماهها كشاكش بر سر   

، سرانجـام زيـر فشـار      " اساسي
زالماي خليل زاد سفير آمـريـكـا     

 اكتبر، سـه روز    12چهارشنبه  
، قـبـول     " رفرانـدم " مانده به   

كردند كه بخشهـايـي از آن           
 را به دنبال انتـخـابـات    "قانون" 

ايـن  .   ماه دسامبر تغيير دهـنـد   
بخاطر راضي كردن جـريـانـات      

ناسيوناليست عرب است كه چند   
روز پيشتر مخالفت قطعـي خـود     
با متن فعلي و تصميم خود بـه        
تلاش براي رد آن در رفراندم را      

تصميـم روز    .   اعلام كرده بودند 
چهارشنبه قبل از هر چيز نشـان      
دهنده پوچي رفراندم شـنـبـه         

قانوني كـه قـرار اسـت         :   است
بندهاي كليدي آن تغييـر كـنـد      
چرا بايد تصويب برسد؟ اين دور     
باطل براي چيست و تا كي بـايـد    
جامعه در گرداب كشمكـش ايـن    
جريانات ارتجاعـي بـه نـابـودي         

 كشانده شود؟  
كشمكش گروهبنديهاي اسلامـي   
و قومي در روزهـاي اخـيـر بـار          
ديگر پوچـي و مسـخـره بـودن         

پـروسـه   " ترتيبات معروف بـه       
 در عراق و شـكـسـت    " دمكراسي

حكومت كنوني در پيشبـرد آن را   
يـكـشـنـبـه      .   به نمايش گذاشت  

گذشته ائتلاف گـروهـبـنـدي         
و احزاب ناسيوناليسـت  "   شيعه" 

كرد با تغيير بندي از قـانـون           
، " مجمـع وطـنـي     " رفراندم در  

صراحتا رد قانون اساسي تـوسـط    
مخالفان در رفراندم را غيرممكـن      

اما با اعتراض نـمـايـنـده     .   كردند
سازمان ملل و سفير آمريكـا بـه         
اين تغيير، دو روز بعد هـمـيـن        
ائتلاف در همان مجمع به لـغـو       

در پـي    !   مصوبه خود راي دادند 
 "دمكـراتـيـك   "اين مسخره بازي  

بود كه نشستهـاي مـاراتـونـي          
احزاب شريك در حكومـت بـراي     
سازش با مخالفـان زيـر فشـار          
خليل زاد ادامه يـافـت و بـه              
تصـمـيـم مسـخـره تـر روز               

 .چهارشنبه انجاميد

 غضب خداي آسمانها، 
 قهر خدايگان زمين

 "طبيعي"صحنه هاي فجايع        
. دلخراش و شكنجه آوراند          

سونامي و كاترينا و زلزله در           
سواحل تايلند و اندونزي و            
آمريكا و ايران و پاكستان و هند،         
ظرف مدت كوتاهي هزاران هزار      
. انسان را زير آوارها مدفون كرد       

و ظاهرا اين اتفاقات از سوانح           
 اند و گاه نشانه پيامي      "طبيعت"

از قادر متعال براي تنبيه              
گويا سياست و    .  بندگان گناهكار 

طبقه و حاكميت و قوانين و            
حتي مردم در اين ميان خنثي و         

 .نامربوط اند
اما براي يك لحظه تصور كنيد         
كه در جاي سازمان ملل، مجمع        
نماينده شهروندان و ساكنين        
كره زمين نشسته بودند، براي        
لحظه اي تصور كنيد از دولتها و         
طبقات و از شكاف عظيم              
طبقاتي و اجتماعي بين ساكنين       
كره زمين خبري نيست و مقوله       
اي به نام ملت و مليت و قوميت          

هر ملت  "و مرزهاي كشوري، و       
و قوم، فرهنگ و ارزشهاي ويژه         

 "و منحصر بفرد خود را دارد         
مبناي قانون و حاكميت و            

 براي لحظه اي . سياست نيست

 !كميته پيگيري در مقابل يك انتخاب
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١از صفحه    
كارگران و عـزم راسـخ رهـبـران         

 طي سالهاي . كارگري مي پاشد
اخير در عين اينكه مـا شـاهـد            
اعتراضـات و مـبـارزه كـارگـران           
هستيم اما متاسفانه  بـخـشـهـاي       
اصلي طبقه كارگر يعني صـنـايـع     
نفت و اب و برق به ميدان نيامـده    
اند عمدتا ساكـت هسـتـنـد و             
اعتراض و تحركي از خود نشـان        

اتـكـا كـردن بـه          .   نمي دهنـد  
صندوقهاي كارگري و چنين راه       
حلهايي و محافظه كاري و ساكـت      
نشستن و تحمل كردن خاتمي و     
احمدي نزاد راه بجايي نمي بـرد       
فقط بدبختي و فلاكـت و بـي           

اگـر  .   حقوقي را تداوم مي دهـد      
راهي براي حل فلاكت هست جـز   
اين نيست كه رهبران كـارگـري       
وسيعترين توده هاي كـارگـر را         
براي انداختن جمهوري اسـلامـي       

جاي مـانـوري     . به ميدان بياورند 
باقي نمانده و نمي تـوان هشـت        
سال ديگر جمهوري اسـلامـي را        

رهبران كارگري بايـد  .  تحمل كرد 
با تمام قدرت توده هاي كـارگـر       
پشت سرشان بـراي انـداخـتـن          
جمهوري فقر و فـلاكـن سـيـاه          
اسلامي وارد صحنـه سـيـاسـت          

 . بشوند
حزب حكمـتـيـسـت مـنـشـور            
سرنگوني جمهوري اسـلامـي را        

اعلام كرده است كه مي توانـد و       
مي بايد پرچم مـبـارزه حـاد و            
آگاهانه مردم عليه فقر و فـلاكـت     
و براي سرنگـونـي جـمـهـوري           

در مـنـشـور      .   اسلامي بـاشـد     
سرنگونى بى خواهان سرنگوني ما   

قيد و شرط و كامل جـمـهـورى        
اسلامى، انحلال و خـلـع سـلاح          
سپاه پاسداران، ارتش و كليـه دار       
و دسته هاى نظـامـى و شـبـه             
نظامى وابسته بـه جـمـهـورى           
اسلامى، تحت كنترل گـرفـتـن         
كامل كليه امكانات تسلـيـحـاتـى،      
تداركاتى و امـوال و درائـى هـاى        
اين ارگانها و نهادهـا  مصـادره            
كليه اموال موقوفات، مسـاجـد،        

تكايا، مقابر و مدارس و انـجـمـن        
رهـبـران   .    شده ايـم   هاى اسلامى 

كارگري با چنين پرچمـي قـادر        
خواهند بود مردم را براي شورش     
آگاهانه و سازمانيافته عليه فقر و       

مـا  .   فلاكت به ميدان بـيـاورنـد       
تلاش مي كنيم مردم بخـواهـنـد     
براي خواستهـاي ايـن مـنـشـور          
مبارزه كنند و نگذارند خـودشـان     
و فرزندانشـان در فـقـر و بـي             

تنها راه نـجـات     .  حقوقي  بمانند 
اين است كه رهبـران كـارگـري          
بيرون بيايند پا به ميدان نبـرد بـا     

ديـگـر   . جمهوري اسلامي بگذارند 
نمي توان اين وضعيت را تـحـمـل      

 . كرد

رهبـران كـارگـري بـه حـزب             
مـنـشـور    !   حكمتيست بپيونديـد  

سرنگوني جمهوري اسـلامـي را        
پرچم مبارزه براي بـه مـيـدان            
آوردن مردم علـيـه جـمـهـوري           

بايد آينـده را  .  اسلامي قرار بدهيد 
. از آن خود و فرزندانمـان كـنـيـم     

راه ديگري جز سرنگوني حكومـت   
اسلامي  به قدرت مردم انقـلابـي     

راهي جز شورش سازمـان  .   نيست
يافته عليه فلاكت و براي درهـم       
ريختن بنيادهاي سرمـايـه داري        
. درهم شكسته اسلامـي نـيـسـت     

اراده مـا    .   بايد به مـيـدان آمـد       
 .  پيروزيمان را رقم مي زند

 

 
 "ظـهـور  " آماده مي كنند وحتي    

امام زمان را هم، بر كلاهـك هـاي     
 .بمب هاي اتمي تبليغ ميكنند

اين مسله در ميان جـنـاحـهـا و           
دسته هاي ديگـر شـريـك در            

 به نظر نميايد " معقول" حاكميت  
و عليه شعار گويي و حـزب االله        
بازي دارودستـه احـمـدي نـژاد،         
طرح ديپلماسي فعال حول ايـن        
قضيه در ايران و دخالت بيـشـتـر      
در عراق و خاومـيـانـه را قـرار              

بازي دادن رفسجانـي در  .  ميدهند
طرح كنترل دولـت و مـجـلـس          
توسط شوراي مصلحـت و سـر           
برآوردن احتمالي مهره هاي ديگـر   
مانند خاتمي و غيره قبـل از هـر       
چيز وخامت و تـنـاقضـات و              
مشكلات جدي سران رژيم،  بـه       
سر و كله هم زدن هـا را در ايـن        

 . نمايش، برملا ميكند
ر ميگويند كه    از طرفي ديگ
مخالفت با سير       آمريكا در 
مجهز شدن جمهوري        محتمل 
اسلامي به سلاح هاي اتمي   
ايران، وارد معركه شده  

ر اسلامي     .رژ...است تكا يم جناي
تاكنون دهها هزار نفر را قرباني 
آدمكشي خود كرده است،بقا   
خود رژيم اسلامي خود سر پانگه       
ر    داشتن بزرگترين سلاح كشتا
تاكنون مورد       جمعي است كه 
حمايت بي دريغ همقطاران       

قطعا جهان   ! دولت بوش ميباشد
مجهز به سلاح       با اسلام سياسي 
اتمي تيره تر ميباشد اما اين         
ادعاي دروغين، امروز بر همگان          

راقيزه كردن       ران ع و حتي هوادا
ز عيان است       آمريكا خود   .  ايران ني

بمب اتمي دارد، اولين كشوري      
تمي را عليه مردم            است كه بمب ا
و          ه در هيروشيما  و بيگنا بيدفاع 

ر گرفته است  دول  . ناكازاكي بكا
ضد بشري مسلح به سلاح اتمي   

دارد       و بال خود  ر  قباحت  . را زير پ
ر ديگر در جنگ عليه           اين دروغ با

تجربه شده است   .  مردم عراق،   
براي روشن شدن قضيه، بايـد از       
منافع مـردم بـه ايـن پـديـده              

با كمي فاصله گرفتن از .   نگريست
اين پروپاگاند جـنـگـي جـاري           
متوجه  مـيـشـويـم كـه ايـن               
كشمكش بر متن تخاصـمـات و         
تناقصات جدي تر و جهاني تر كه     
يك پايش در عـراق و پـاي               
ديگرش در فلسطين و اسـرائـيـل     

نه آمريكـا  .  است، ربط  پيدا ميكند 
و نه حتي سياست مـلايـم تـر            
هواداران غني سازي اورانيـوم در        
ايـران، ذره اي از واقـعـيـت ايـن           

 .كشمكش را بيان نميكنند
اتفاقا هم آمريكا و هم جمـهـوري      

اسلامي ايـران دو سـر مـاجـراي          
جويي عليه مردم ايران و جـامـعـه     

هردو طرف ايـن    . بشري هستند 
منازعه ظرفيت ماجراجويي علـيـه     
مردم را دارند ومـردم ايـن را             

اين آن وضعـيـت   . تجربه كرده اند 
هشدار دهنده اي است كـه مـردم    

آمريكا در   .   بايد متوجه آن باشند 
باطلاق عراق گير كـرده اسـت،         
براي تسلط  و مـهـار اسـلام               
سياسي به هر خاشاكـي چـنـگ        

محور سياست دولـت    . خواهد زد 
بوش ميلتاريسم است و اگر حتـي    

قادر به حمله نظامي به ايـران هـم    
نباشد، ميتواند در نظامـي كـردن     
اوضاع، در تشنجات نظامي، تاثـيـر    
. فوق العاده مـخـربـي بـگـذارد          

جمهوري اسـلامـي هـم يـن             
وضعيت را با جان و دل ميخرد تـا      

 . به فضاي نظامي دامن بزند
در اين ميان ناسيوناليسم ايـرانـي       
كه خود سال ها به اميد عراقـيـزه     
كردن ايران به كمين نشـسـتـه         
است، اكنون با رويـاي تـحـويـل          

 شـكـر در     " ايران اتمـي "گرفتن  
رژيـم  .   دلـش آب شـده اسـت         

اسلامي نه تنها ظهور امام زمانـش    
را در اين قدر قدرتي نظامي خـود    

 اعـلام    " مـلـي  " مي بيند بلكه با  
كردن پروژه اتمي، دارد بخشي از     
ناسيوناليسم ايراني را مقـهـور و         

بـهـمـيـن     .   مجذوب خود ميكند  
دليل است كه داريوش هـمـايـون     
در آخرين نوشتـه اش تـحـت            

 " يك كشور، يك مـلـت    " عنوان  
 :چنين نوشته است

ما از هميشه بيشتر مي بـايـد   ...  "
دربرابر هر حمله اي بـه خـاك         
ايران ايستادگي كنيـم و جـاي           
ترديد نگذاريم كـه در چـنـان            
صورتي در پشت همين حكومتـي    
كه به خـون مـا تشـنـه اسـت              

 ..."خواهيم ايستاد
امروز بخشـهـاي ديـگـري از             

همين طيف دارنـد تصـويـري           
مرعوب كننده از رژيم اسلامي بـه    
مردم ميدهند، ميگويـنـد رژيـم        
قوي شده است، يكدسـت شـده        
است، و دارد ايـن دوران را پشـت       

اين همـان نـقـش      !!. سر ميگذارد 

مخرب و آن روي سكه، خاك بـه      
چشم مردم پاشيدن، مدح و ثنـاي   
دمكراسي كروز بوش و بـلـر در         

سر انـجـام     . ساليان متمادي است 
اين مسله چـه بـه مـحـاصـره              
اقتصادي و يا به نظـامـي كـردن        
فضاي جامعه منجر شود، مـردم       
ايران قربانيـان دسـت اول ايـن          

 . جنايات خواهند بود
حقيقت اين است كـه جـمـهـوري      
اسلامي نقطه ضعف خود را مـردم   

و منزجر از حاكـمـيـت      بپا خاسته 
جنبش سرنگوني .   اسلامي ميداند 

رژيم اسلامي توسط مردم، پاشنـه    
نـقـطـه    .  آشيل رژيم اسلامي است 

شكننده جمهوري اسـلامـي نـه         
اوضاع عراق و نه معادلات بيـن ا       
لمللي است، بلكه هميـن مـردمـي     
است كه سالها اسـت بـراي بـر          
چيدن اين نظام ضد بشـري بـه        

تنها جـنـبـش      .    ميدان آمده اند 
مردم براي رهايي از شر حكـومـت    
اسلامي ميتواند جواب ممكـن و        
. سر راست به كل اين مسله بدهد    

بر خلاف تصـويـر سـازيـهـاي            
جانبدارانه رايج، رژيم جـمـهـوري      
اسلامي در بدترين مـوقـعـيـت          

بحران اقتصـادي  .   ممكن قرار دارد 
و سياسي و فرهنگي لايـنـحـل،         
. ابعاد گسترده تري پيدا كرده اند    

اختلافات دروني بشدت هر روز       
جـواب  .   به عنواني سر بر مياورند    

كارگر و مردم  زحمتكش جامعـه،    
جوانان .   فقر و فلاكت بيشتر است 

در آرزوي آزادي و رهـايـي بـراي        
مرگ اين نظام لحظـه شـمـاري          

زنان عـلـيـه آپـارتـايـد         .   ميكنند
جنسي و اسارت كـامـل و بـي            

حقوقي محض سنگرهاي دفاع از     
اگـر چـه     . خود را نگه داشته انـد  

ژست حزب االله چرخانـي و قـمـه      
كشي لمپن اسلاميها كمي تـيـز       
شده است اما با اولـيـن تـعـرض         
مردم  از عر و تيز خواهند افتاد و     
. بسرعت عقب خواهند نشـسـت      

اين ظاهر گمراه كننـده كـه بـه         
خورد مردم داده ميشود، بخشـي      
از جنگ سياسي و رواني عـلـيـه          
مردم و بـراي جـلـوگـيـري از              

 .انداختن رژيم اسلامي است
. مردم نبايد مرعوب اينها بشـونـد   

براي مردم تنها يك راه باقيمانـده      
سرنگوني رژيم اسـلامـي،     :   است

. توسط خود و با دسـتـان خـود        
مردم با سرنگون كـردن كـامـل        
رژيم اسلامي، با مصـادره داريـي        
هاي ارگانهاي سـركـوبـگـر، بـا           
انحلال ارتـش و سـپـاه، بـا                
دستگيري سران رژيم، بـا بسـتـن     
نهادهاي توليد خرافه و جهـالـت،     
نه تنها از شر حاكميت اسـلامـي       
خلاص خواهند شد، بلـكـه هـر         
گونه سناريوي قومي و مذهبي و     
نظامي را بر سرنوشت خـود غـيـر     

 .ممكن خواهند كرد
براي اين امر خطير بايد مـنـشـور      
سرنگوني رژيم اعـلام شـده از           
حزب ما، حزب حكمتـيـسـت را        
پرچم مـبـارزات خـود عـلـيـه             

 .جمهوري اسلامي قرار داد
 
 



يــســ ٣ www 62 تکـمـو نـ .hekmatist.com  

 !م ر گ   ب ر   ج م ھ و ر ى   ا سـلا م ى           ز ن د ه   ب ا د   ج م ھ و ر ى   سـو   سـيـا لـيـسـتـى 

دومين شماره  
  حكمت 

به سردبيري 
كورش 

 مدرسي  
 منتشرشد    

١از صفحه   

١از صفحه    

 
اين تلاشي است بـراي نـجـات          

 شكست خورده موسـوم  " پروسه" 
 كه خودشـان هـم   "دمكراسي"به  

ميدانند بجائي نخواهد رسيـد و        
در واقع جز كش دادن حاكمـيـت     
ارتجاعي تحميلي شان بـر مـردم        
. عراق مضمـون ديـگـري نـدارد         

 جعفري طـي ده  –دولت طالباني   
ماه گذشته نه تنهـا نـتـوانسـت          
راهي براي خروج از اوضـاع نـاامـن     
و پرفلاكت جامعـه نشـان دهـد        
بلكه با كشمكشهاي درون خـود       
حكومت، با فساد فراگير آن و بـا      

گسترش حاكميت مافـيـائـي و         
ميليشيائي بر حيات روزمره مردم     
عملا بر وخامت اوضـاع افـزوده         

ــزاب       .   اســت ــات اح ــلاف ــت اخ
ناسيوناليست كرد با جعفـري و        
انتلاف پشت سر او و سازش آنـهـا    
بخاطر جلوگـيـري از سـقـوط            
زودرس حكومت، تنها يك نمونـه      
اخير دهان باز كـردن تـنـاقضـات      
موجود در ترتيبـات حـكـومـتـي        

 مـورد نـزاع   "قانون اساسي".  است
1كه قرار اسـت در رفـرانـدم          5 

اكتبر تعيين تـكـلـيـف شـود،            
كوچكترين ربطي به سـرنـوشـت      

اين سـنـد     . سياسي جامعه ندارد 
جز يك آتش بس موقـت مـيـان        
دارودسته هاي متنازع شريك در      
حاكميت نيست كه با هر تغييري     
در توازن قوا زير پـا گـذاشـتـه           

از هم اكنون روشن اسـت  .   ميشود
 از   " قانون اسـاسـي  " كه چه اين   

پل رفراندم بگذرد و چـه تـوسـط     
مخالفان رد شود، اوضاع سيـاسـي       
عراق در روز بعد از رفرانـدم پـر        
تناقض تر، گسـيـخـتـه تـر و              

 . انفجارآميزتر خواهد شد
دارودسته هاي ارتجاعـي حـاكـم        
قادر نيستند جامعه را از بحران و     

بن بست كنوني خارج كنند چون   
خودشان و جدالها و تناقضـاتشـان    
سرچشمه اين بحران و بـن بسـت     

 "پروسـه دمـوكـراسـي    " نه .  است
آمريكا و انگلـيـس، نـه اسـلام             
سياسي، نه ناسيوناليسم عرب و       
نه بالطبع ناسيوناليسم كرد قـادر    
به اداره جامعه عراق زيـر يـك            

حـاصـل   .   حكومت واحد نيستنـد  
اين اوضاع ادامه ناامنـي و فـلاكـت     
حاكم بر مردم و دست بـدسـت        
شدن پي در پي قـدرت در مـيـان     
. دولتهاي بي ثبات و ناتـوان اسـت    

تنها با اتحاد نيروي تـوده مـردم        

عـراق زيـر پـرچـم آزادي و               
سكولاريسم و بـا هـدف آزادي         
عراق از اشغال آمريكا و انگليس و      
كوتاه كردن دست اين جريـانـات       
ارتجاعي اسلامي و قـومـي اسـت        
كه جامعه عراق ميتواند از بـن          
بست كنونـي و دايـره بـاطـل             
. سناريوي حاكم بر آن خارج شـود  

موفقيت چنين آلترنـاتـيـوي در        
گرو تلاش كمونيستها و نيروهاي     

 .سكولار و آزاديخواه است
 

 

 
فكر كنيد كه امكانات وسيع و          
حاصل تلاش اين ميلياردها           
انسان صرف حفظ و نگهداري         
دستگاهاي عريض و طويل           
بوروكراتيك و سيستم هاي           
پيچيده و پر خرج نظامي و             
امنيتي نميشود، براي لحظه اي        
فكر كنيد كه كليسا و اسلام و هر     
دين و مذهب و فرقه سكتي  از           
دخالت در حاكميت و قانون و          
دخالت در قانوگذاري كنار زده        
شده اند، براي لحظه اي تصور          
كنيد كه موجبي براي لشكر          
كشي و جنگهاي ويران كننده اي       
كه منابع ساكنين كره خاكي را         
براي زير آوار بردن مردم هر            
گوشه اي از دنيا كه خادمين            
حرم سرمايه در تراز سود و زيان         
شركتهاي توليد كننده زرادخانه      

بودجه "هاي كشتار انسانها          
و .   ميكنند، وجود نداشت    "بندي

نگاهي بكنيد به زندگي مردم در       
 80برخي گوشه هاي دنيا در          

سال پيش و ببينيد چگونه امروز        
شهروندان از قربانيان ناتوان          
فجايع طبيعي و فقر و قحطي           
 . زدگي به جاي ديگري رسيده اند

چرا نميشود از چهارگوشه جهان       
با همه اين امكانات مدرن حمل         
و نقل كه وجود دارند در               
كوتاهترين مدت ممكن دست        
ياري به سوي مردم بم و               
پاكستان و اندونزي و تايلند و           
آمريكا درازكرد؟ و سوال اين           
است وقتي بشر از روي تجربه و          
اتفاقات ادواري اين سوانح             
طبيعي، مراكز خطر را به درجه         
اي نسبي تشخيص داده است،         
چرا نميشود تمامي مردم آن           
مناطق را حتي يكسره به جاي          
نسبتا امن تري نقل مكان كرد و         
يا حداقل با ايجاد حفاظهاي            
محكم، ضريب امنيت زندگي         
آنان را بالا برد؟ روشن است،            

مگر ممكن  !!   دارد "هزينه"چون  
، نجات  "سود"است بدون انگيزه     

انسان مساله باشد؟ بالاخره           
قطعات خانه هاي پيش ساخته و        
هواپيماهاي غول پيكر و دارو و          

پوشاك به حكم قانون و زير            
نظارت نگهباني دولتها و             
دستگاههاي فكري و فيزيكي         
شكنجه و شستشوي مغزي،          

 دارند،    "مالك" و       "صاحب"
دولتهائي هستند كه سرمايه         
داران عزيز بايد چنان كمكهائي        
را تصويب كنند و در حساب            

 و سود و ماليات             "بودجه"
شركتهاي خود منظور كنند، بايد     

 و   "كمكها"محلهاي جبران اين       
احسانها در حسابهاي تراز سود و        
زيان تعيين شده باشند، تا هيچ         
دست اندازي به حريم مقدس         
سود و خداي پول و سرمايه             

زلزله آمده   .  انجام نشده باشد    
است سونامي آمده است يا             
طوفان كاترين درگرفته باشد،        
خداي سرمايه، كدها و مقررات و        

در !  نظم و نسق خود را دارد          
نتيجه در وقوع هر سانحه طبيعي     
ما را به سير دنياي قانون و              
مقررات خود ميبرند و به ما            
ميگويند بايد اين فجايع را چون         
متن هراس آور هر روزه بردگي         

 بدانيم و    "طبيعي"مزدي خود،    
خود را به آنها عادت دهيم و             
مستاصل و ناتوان با سرنوشت         

ميدانيم .  مقدر خود كنار بيائيم     
اگر دنيا دست ما بود، قاعده            
زندگي و رفتار با مصيبتهاي           
. ظاهرا طبيعت طور ديگري بود      

ايدئولوژي و سياست و فرهنگ        
حاكم بر مناسبات جامعه بشري       
تصويري غير از تصوير رسمي را         
ممنوعه و ذهني و غير واقعي و           

بشر كه به زعم     "  ذات"مغاير با    
آنها تلاش براي سود و حفظ           
. مناسبات مالكيت است، ميداند      

بالاخره آنجا ايران است و              
 را  "حكومت و فرهنگ خودشان    "

دارند و اينجا پاكستان و تايلند و          
 و  "ملي"آمريكاست با ويژگيهاي     

ميراثهاي هويتي و تاريخي خاص       
محال است و غير     !  نميشود.  خود

ممكن، بايد در برخي گوشه ها         
حكومتهاي استبدادي باشند كه      
تلاش انسان براي رفاه و آزادي را         

فقر و كار ارزان و       .  منكوب كنند 
مفت و سرپناههاي فاقد ابتدائي        
ترين امكانات حفاظتي و ايمني         

بخش مكمل وجود دولتهاي ملي       
و مذهبي و دستگاههاي عريض و       
طويل بوروكراتيك و نظامي و          
ارتشي و امنيتي براي سود آوري        

 "فرهنگ"اينها در    .  سرمايه است 
و ميراثهاي خود ويژه هر ملت و          
قوم و دين و شعبات نهادينه و در     
خون تك تك شهروند منتسب به     

!  جاري است     "امم" و      "ملل"
احترام به حريم مالكيت              

 سود و     "شرعيت"خصوصي و     
استثمار انسان از انسان،               
قرنهاست كه از جانب خداوند         
آسمانها نيز به پيغمبرانش و به         
بندگانش در زمين وحي شده         

به تعبير بيان رسمي         .  است
مدافعين نظم كنوني، اينها فلسفه   
نهاني بشر و قدر و منزلت تلاش       
فرد براي سرمايه دار شدن و            
ثروتمند شدن و جستجوي سود       

 "انگيزه"اينها  .  هر چه بالاتر است  
حركت جامعه اند، بدون آنها          

اين !  جامعه از حركت بازميماند     
خدا و بت غضبناك و بيرحم            
زميني است كه نه اتفاقي و             
ادواري، كه هر روز و هر ثانيه            
كابوس ويراني زندگي و هر اميد        
به فرداي مطمئن را رهبري و           

احترام به حق     .   ميكند  "ارشاد"
مقدس مالكيت و سود و بردگي و     
طوق حاكميت سرمايه و             
دولتهاي الوان سرمايه داران و          
نسبيتها و تثليث فرهنگي اين         
خدايگانها  بر تارك جهان ما            

اينها آيات    .  حك شده است      
زميني خداي عزوجل دنياي ما         

غربت ما بندگان و         .  هستند
بردگان سرمايه و سود و پول از          
اين دين و آئين زميني، مزيد           
كفر و شرك است و طاعتش            

 !! موجب قرب
ظاهرا رابطه اي بين دولتهاي          
طفيلي سرمايه داران و خيل           
عظيم نگهبانان دستگاههاي         
عريض و طويل بنگاههاي خرافه       
پروري و داعيان سرنوشت مقدر و       
الهي بشر امروزي با سوانح            

اما اگر به     .  طبيعي وجود ندارد   
دفتر حساب سود و زيان و در           
قالب موجود مقدس پول و            

سرمايه و بازار بورس و سهام            
. حاكمان جهان كنوني نگاه كنيم     

سخت نيست كه تشخيص بدهيم   
اساس ناتواني و استيصال بشر در       
برابر حوادث طبيعي نيز در اين        
رابطه بين كار و سرمايه نهفته          

 . است
بشر ميتواند چون تني واحد در         
برابر غضب طبيعت بايستد اگر        

 حكمراوئي خشم    بتواند به مباني 
و غضب نظام سرمايه داري و پايه         
هاي استثمار كار مزدي كه فقر و         
ناتواني و بي حفاظي و بي              
مسكني و استيصال بشر را هر          
ثانيه و دقيقه باز توليد ميكند،          

زلزله ها و سوناميها     .  تعرض كند 
و كاترينهاي خوفناك تري كه در      
جوهر و ذات نظام استثمار كار          
مزدي در كابوسهاي هر روزه          
ميلياردها انسان امنيت و آسايش       
و اعتماد روحي و رواني احاد بشر         
را در سراسر كره زمين به              
مخاطره انداخته اند، با هر فاجعه       
وحشتناك طبيعي، چهره به         
مراتب خوفناكتر خود را كماكان       
و حتي در غياب هر سانحه             
طبيعي بر فراز سر ما گرفته            

ميگويند بسياري از سوانح      .  است
 را  "الهي" و    "آسماني"طبيعي و   

نميشود پيش بيني كرد، اما           
زندگي ما ميلياردها انسان از           
قرنها پيش در دل  فاجعه اي            
زميني و هر روزه، به نام نظام            
مبتني بر استثمار كار مزدي           

اگر با اراده     .  جريان داشته است   
خويش اين غضب و قهر و اين            
نظام بيرحم و ضدانساني را مهار        
كنيم، اگر به جائي برسيم كه كار     
ما و شركت ما در توليد نعمات و         
محصولات، سود و سرمايه و           
قدرت سرمايه داران و دولتهاي        
سربار و طفيلي و مستبد حافظ         
اين نظام را قدرتمندتر و  قهارتر         
نكند، رسيدن به داد قربانيان          
سوانح طبيعي از اراده ما  بر مي           

آن هزاران هزار نفري كه زير       .  آيد
آوار رفتند، در دنياي ما انسانها و         
شهروندان برابري طلب، در جهان     
عاري از استثمار و بردگي براي          
سود و ارزش و ارزش اضافه،            

از .  ميتوانستند اكنون زنده بمانند  
قهر و غضب خداي آسمانها، در         
برابر اراده ما براي بزير كشيدن         
سلطه خدايگان زميني سود و          
پول و سلاطين و خلفاي بردگي        

 .  مزدي، كاري ساخته نخواهد بود
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جنبش كارگري هميشه شاهد       
تلاشهايي براي اتحاد و تشكل         
يابي كارگران از جانب فعالين و         
رهبران كارگري مختلف بوده         

تا كنون و در دهه هاي          .  است
اخير به كرات انواع تشكلات،          
تجمعات و كانونها و جمعها و           
محافل مختلف با نيت متشكل         
كردن كارگران و اتحاد آنان و           
گذاشتن دست كارگران در           
دست همديگر و براي تغييري         
در زندگي فلاكت بار اين طبقه         

تحركات .  صورت گرفته است     
اخير در ميان فعالين كارگري و        
ايجاد كميته پيگيري نيز يكي از        

ايجاد اين   .  اين نمونه هاست     
كميته و يا نهاد كارگري با هر           
اشكالي كه از بدو تشكيل تا            
كنون داشته،  تلاشي مثبت  در         
ادامه تلاشهاي مثبت ديگر در         

  .جنبش كارگري بوده است
اكنون مدت زمان معيني از كار         
كميته پيگيري ميگذرد و نگاهي       
به اين مدت و نقش و تاثير              
كميته پيگيري از زاويه هر             
انساني كه فعاليتها و اهداف           
اعلام شده آن را با نگاهي مثبت          

اينجا .  نگاه ميكند ضروري است     
وارد بيانيه اعلام كميته و              
انتقادهايي كه در آن دوره طرح         

اما سوالي كه    .  شد نخواهم شد   
براي هر فعال كميته پيگيري         
بايد مطرح باشد اين است كه           
كميته چقدر توانسته است به         
اهداف اعلام شده خود نزديك        

 شود؟ و گامهاي بعدي چيست؟
نگاهي به كار و نقش و تاثير تا            
كنون اين كميته در جنبش           
كارگري از زاويه يك ناظر نشان         
ميدهد كه اين كميته هنوز در         

در اين ترديدي    .  ابتداي كار است  
نيست كه صرف جمع شدن          
تعدادي از فعالين كارگري در         
شهرهاي مختلف و با گرايشات        
مختلف زير چتري و براي هدف        
معيني در اين شرايط در خود          

اما در دنيايي كه هر      .  مثبت است 
روز فقر و فلاكت و بي خانماني          
بيش از پيش دارد دامن كارگر را         

ميگيرد، حق تشكل و اعتصاب به       
كارگر داده نميشود، قرار دادهاي      
موقت و بيكاري، دستمز ناچيزي       
كه تازه آنهم پرداخت نميشود،        
نبود بيمه بيكاري مكفي و دهها         
معضل ديگر در مقابل طبقه           
كارگر قرار گرفته است،  و              
همزمان در فضايي كه به يمن          
مبارزات مردم ايجاد شده و هر          
روز در گوشه اي شاهد اعتراضات       
كارگري و مردم هستيم،  ديگر         

تب .  نميشود به اين دلخوش كرد  
و تاب و خوشبيني كه در شروع          
كار اين كميته در ميان بخشي از         
فعالين كارگري ايجاد شد بود  با       
گذشت اين مدت زمان و عدم           
دخالت و تحرك  جدي كميته          

در .  پيگيري عملا باقي نيست      
همين پروسه بخشي از دوستان        

انجمن فرهنگي حمايتي            (
طي اطلاعيه اي از         )  كارگران

كميته پيگيري كناره گيري          
اين ماجرا نشانگر حقايقي     .  كردند

است كه نميشود  خيال خود را          
. راحت كرد و از سر آن گذشت          

من شخصا از اين اتفاق متاسفم و         
همزمان خود واقعه برايم جدي        

سوالي بالاي سر اين          .  است
كميته قرار دارد و آن اينكه آيا            
اين كميته ميتواند با اين سبك و         
شيوه راه به جايي ببرد؟ جواب          
من متاسفانه منفي است و ادامه         
اين وضع كل كميته پيگيري را         

 . در مخاطره قرار ميدهد
روزي جمعي با هدف تلاش براي      
ايجاد تشكل كارگري دور هم          
جمع شدند و با گذشت زمان           
معيني از تشكل كارگري و            
تلاشي عملي و جدي در اين            
خصوص خبري نيست و كم كم        
تشكيل دهندگان اوليه آن هم         

اين خطر   .  دارند پخش ميشوند   
واقعي است و بايد با چشمان باز          
آن را ديد و برسميت شناخت و          

اما حل   .  برايش راه چاره يافت      
اين مشكل قبل از هر چيز در            
گرو اين است كه اين رفقا               
بخواهند اين حقايق را ببينند و         
سد راه پيشروي را بدون تعصب         

در غير اين صورت     .  كنار بگذارند 
متاسفانه كميته پيگيري حاشيه       
اي تر از آن خواهد شد و راه به             

اين شرط اول    .  جايي نخواهد برد  
ايجاد هر تغييري مثبت در كار          

 .اين نهاد است
آيا مشكل و جود گرايشات 
مختلف در كميته پيگيري 

 است؟

ممكن است اين بحث طرح شود        
كه بدليل گرايشات مختلف در        

كميته پيگيري كار تا كنوني اين        
اين  .  كميته مختل شده است       

واقعي است اما كل مسئله در اين         
. است كه نبايد به آن تمكين كرد      

واقعي است به اين معنا كه             
گرايشات باز دارنده از چپ و            
راست اين كميته را زير منگنه           
قرار داده است و در سير حركت         
كميته و نقشي كه بايد داشته          
باشد به شكل بازدارنده اي مانع         

در عين حال    .  قدم پيشروي است  
بايد اين واقعيت را هم در نظر           
داشت كه تشكل كارگري حزب       
سياسي نيست و هميشه ميتواند       
گرايشات مختلف را در بر داشته        

اتفاقا يكي از نقاط      .  باشد و دارد   
قوت اين كميته در بدو تشكيل         
اين بود كه ظرفي را اعلام كرد          
كه گرايشات مختلف در جواب به      
يك ضرورت و نياز را دور هم            
جمع با هدف مشتركي جمع          

مهم اين است  اين منفعت        .  كرد
عمومي را در مقابل خود قرار داد         

آنوقت .  حركت كرد قطب نماي    
است كه اهميت اين با هم بودن          
و همديگر را فهميدن جايي ديگر       

بحث سر كوتاه آمدن     . خواهد بود 
و يا سازش كردن با همديگر و           

به .  خوش بودن ظاهري نيست     
رسميت شناختن همديگر و          
قبول كردن همديگر و تحمل          
كردن همديگر از سر منفعت          
كارگر و جنبش كارگري و جواب       
به نياز مبارزاتي اين طبقه اتفاقا          
درك آگاهانه احتياج به هم و با          

از اين گذشته     .  هم بودن است    
همچنانكه گفتم كميته پيگيري       

با هر كار    .  هنوز در اول كار است     
مثبتي و هر تلاش صميمانه كه         
صورت گرفته باشد هنوز نه           
شورايي و نه سنديكا و اتحاديه          
اي در اثر كار اين جمع در جايي           

اختلاف بر   .  تشكيل نشده است   
سر تشكل يابي و حتي پيشبرد         
مبارزه معيني قابل درك است و        
بايد به وقت خود به استقبال آن         
رفت و راه متمدنانه پيشبرد آن         
را پيش گرفت و حتي ممكن            
است در اين پروسه جمعي هم          
نتوانند با هم كار كنند كه قابل         

تمام مسئله اين است      .  فهم است 
كه هنوز كميته پيگيري در اين         
راه قدم نگذاشته و در اول كار            
است و اتفاقا بايد به استقبال آن          

اما يكي از مشكلات اين         .  برود
كميته در عين حال اين است كه         
قبل از هر كاري فعلا از ديد تنگ      
منافع كوچك و امروز و بيربط به       
نياز كارگر و مبارزات پيش روي         
آن، دارد براي منفعتهايي ديگر         

كل مسئله در     .  چرتكه مياندازد 

اين است كه آيا دوستاني كه در         
اين كميته جمع شده اند             
حاضرند زميني تر و اجتماعي تر       
و از زاويه منافع كارگر و امري           
كه اين كميته در بدو تشكيل در      
مقابل خود قرار داد جهت            
حركت خود را تعيين كنند و          
تغيير دهند؟ اين اتفاقا يكي از          
آن تكانهاي جدي است كه اين         
كميته اگر بخواهد قدم به جلو         
بردارد و نقشي جدي ايفا كند و         

در غير  . بماند، بايد به خود بدهد 
اين صورت اين كميته               
همچنانكه گفتم حتي اگر بماند       
كه نخواهد ماند، نامي بيش           

 . نيست
مشكل كميته كدامست و راه 

 حل چيست؟
كميته پيگيري به دلايل مختلف      
و از جمله فاكتوري كه در بالا به       
آن اشاره كردم، عملا كمتر            
بعنوان جرياني در زندگي و           

با .  مبارزه كارگر موثر بوده است     
هر تلاشي كه فعالين اين كميته      
و دوستان متشكل در آن پيش         
برده باشند، و با احترام به تمام          
تلاشهاي آنها، كميته پيگيري        
هنوز به مبارزه كارگر و اعتراض        
روزانه آن چفت نيست و باز با           
فرقه گرايي كه سد راهش شده        
بشكل كنوني حتي نميتواند         

احساس .  مشغله اش هم باشد     
نميشود كه مشغله و مباحثات        
اين دوستان و اختلافاتشان و          
مجامع عمومي كه تا كنون            
داشته اند در اين جهت و در            

اطلاعيه .  جواب  به اين نياز است     
دادن و اعلام موضع كردن بر سر     
دستمزد و قرارداد دسته جمعي       
و دفاع از فلان حركت كارگري         
كار خوبي است اما اين نشد آن          
كاري كه كميته پيگيري براي         

نميتوان .  انجامش تشكيل شد    
اين را جاي دخالت عملي و             
چفت شدن با چهار مركز             
كارگري و ايجاد شوراي فلان          
كارخانه يا سنديكا و اتحاديه و          

يك .  هر نوع تشكلي گذاشت       
ضرورت حياطي و يك نياز امروز       
كارگر و مبارزه كارگران ايجاد         
همبستگي كارگري و تشكليابي      
كارگر از هر نوعش در دل             

فعال .  مبارزات موجود ميباشد    
كارگري كه در اين كميته جمع        
شده است قاعدتا بايد فعال           
مجامع عمومي، شورا و               
سنديكاي كارگري در محيط كار      

كميته پيگيري    .  خود باشد   
ميتوانست بعنوان ظرفي دست      
فعالين كارگري در مراكز            
مختلف را در دست هم بگذارد و         

ميتوانست .  آنها را بهم وصل كند  
چتري باشد كه در شرايط            
اختناق حاكم و پراكندگي           
اعتراض و مبارزه كارگر، شبكه         

اي از فعالين و رهبران كارگري         
را به هم وصل كند و از اين              
. كانال دردي از كارگر دوا كند        

هر روز در گوشه و كنار اين             
مملكت اتفاقاتي مي افتد، هر          
روز بر سر عدم پرداخت دستمزد     
و اخراج و هزار مشكل ديگر            
اعتراض و مبارزه كارگر هر چند        

اما .  پراكنده در جريان است        
نتايج جلسات و مباحثات كميته      
پيگيري قرار و تصميم براي           

نقشي در  .  دخالت در اينها نيست 
دل اين حركات براي وصل           
كردن و تشكل و خواست و            
اعتراض كارگر در متن شرايط         

اگر كميته    .  موجود نيست   
پيگيري اين خاصيت را به خود         
نگيرد ديگر معلوم نيست چرا         
بايد فعال كارگري و كسي كه         
ميخواهد دردي از كارگر و            
زندگيش دوا كند  در اين كميته      
جمع شود و وقت و انرژي خود          

 .را صرف كند
در خاتمه بسيار مختصر بگويم        
كه فعالين كارگري كه در اين         
كميته جمع شده اند در مقابل         

يا .  يك انتخاب قرار گرفته اند       
اين كميته و فعالين آن ميتوانند       
و تصميم ميگيرند كه بدور از هر      
نوع تعصبي با چشمان باز به اين       
حقايق نگاه خواهند كرد و اجازه        
نخواهند داد اين كميته و             
فعاليتهاي آن به مسائل بيربط و      
تصفيه حسابهاي حاشيه اي هدر      
رود و بطور جدي با آن مرز             
ميكشند،  يا راستش از كميته          
پيگيري جز بر كاغذ باقي             

 .  نخواهد ماند
فعالين اين كميته يك بار ديگر        
بايد اين سوال را در مقابل خود          
بگذارند كه امر كميته در بدو          
تشكيل آن چه بود و در اين             
مدت چه اندازه به آن نزديك          

موانعي كه من نيز به       .  شده اند 
سهم خود تلاش كردم به آنها         
اشاره كنم را با چشمان باز نگاه          
خواهند كرد، به رسميت خواهند   
شناخت و دامن خود را از آن            

يك .  خلاص خواهند كرد       
بازبيني جدي به سيري كه طي        
كرده اند خواهند داشت و بدون        
هيچ تعصبي از تمام منافع            
كوچك، مقطعي و سكتاريستي       
كنده خواهند شد و امر مبارزه         
كارگر و اتحاد و تاثيري در             
زندگي اين طبقه را در مقابل           

يا .  خود خواهند گذاشت        
همچنانكه گفتم به شيوه كنوني      
اين كميته حتي اگر بماند نامي        

 . بيش بر كاغذ نخواهد بود
 


